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نظارت غیرصنفي
 بر انتخابات صنفي وکلا

در خبــري عجیب اعلام شــد چند نفــر از وکلاي  �
کانون وکلاي دادگســتري مرکز ازســوی دادگاه عالي 
انتظامي قضات براي نامزدي در انتخابات هیئت مدیره 
کانــون وکلا رد صلاحیــت شــدند. این یادداشــت بر 
چرایي رد صلاحیت ها یا حتــي دلایل رد صلاحیت ها 
نظر ندارد. پرســش مهم این اســت چــرا باید دادگاه 
عالــي انتظامي قضات مرجــع تعیین کننده صلاحیت 
براي صنفي باشــد که کارکرد آن صنف این اســت که 
بعضا در تقابل با نظرات قضات محترم باشــد. قاضي 
و وکیل هر دو در یک بســتر رشــد مي کننــد، هر دو در 
یک رشــته تحصیل مي کنند و کار آنهــا آن قدر به هم 
نزدیک اســت که حتي آن دو را دو بال فرشته عدالت 
تلقي مي کننــد. پس چه اتفاقي مي افتد که یکي براي 
دیگــري مي تواند ارزش گــذاري اخلاقي یــا حرفه اي 
بکند و اساســا خود مرجع ارزش گذاري شــود! معیار 
برتري این نهاد بر دیگري چه مي تواند باشــد؟ در ماده 
۴ قانــون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعدادي شــرایط 
عمومي ذکر شــده که کمابیش در صنــوف دیگر نیز 
وجــود دارد؛ اما اینکه برابر تبصــره یک ماده ۴ همان 
قانون مرجع رسیدگي به صلاحیت وکلا برای عضویت 
در هیئت مدیــره کانون را دادگاه عالي انتظامي قضات 
قــرار داده اســت و در نهایــت تعیین کننده صلاحیت 
اعضا، هیئت مدیره کانــون وکلای یک نهاد غیرمرتبط 
باشــد، جاي تأمل بســیار دارد و با منطــق حقوقي و 
مفهــوم عدالت به مفهوم امروزین آن مطابقت ندارد.  
در مقام مقایســه، در انتخابات سازمان نظام پزشکي، 
هیئتي کــه مرکب از یک نفــر نماینده دادســتان کل 
کشــور، یک نفر نماینده وزارت کشــور و دو نفر از کادر 
پزشــکي به انتخاب و معرفي وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکي در امر تعییــن صلاحیت ها دخالت 
دارنــد. یعني حداقــل دو نفر از جامعه پزشــکان به 
نمایندگي از همکارانشــان در این هیئت حضور دارند 
تا بتوانند ضمن نظارت بر روند تعیین صلاحیت با حق 
رأي در صورت لزوم همــکاران خود را در جریان امور 
قرار دهند و شفاف ســازي کنند. شاید به این شیوه نیز 
صاحبان مشاغل پزشکي ایرادهاي موجهي وارد کنند، 
ولــي حداقل مي توان گفت ســازوکار دموکراتیک تري 
دارد. حال در آن ســو کانــون وکلا به عنوان نهادي که 
کارکردش با مفاهیم عدالت و قانون درهم تنیده شده 
است اگر نتواند حتي یک عضو در دادگاه عالي انتظامي 
قضات براي تعیین صلاحیت نامزدهاي انتخاباتي خود 
داشته باشــد مورد نقد جدي اســت. این شیوه شائبه 
سیاســي بودن رد صلاحیت ها و اعمال ســلیقه هاي 
شــخصي را ایجاد مي کند. بر فرض که همین مقررات 
قابل نقد بــراي کانون هاي وکلا را بپذیریم؛ دلیل اینکه 
نباید معیارهاي مشخصي تعیین شود که همگان بدانند 
شــرایط و ارزش هاي موردنظر دادگاه انتظامي قضات 
چیست، چه مي تواند باشــد؟ چرا دلایل رد صلاحیت 
نباید اعلام شــود؟ و نکته آخر اینکــه اعضای هیئت 
بررسي چه کساني هستند؟  دنیاي امروز عصر شفافیت 
اطلاعات است و نمي توان در نهان تصمیمات اساسي 
براي نهادي گرفت که نقش بســیار تعیین کننده اي در 
تعاملات اجتماعي و حقوقي جامعه اش ایفا مي کند.  
طبیعي اســت وکلا تمایل دارند امور صنفي خود را به 
اشخاص خردمند باکفایت و بادرایت و دلسوز و داراي 
بنیــه فکري و عملي واگذار کننــد. مدیریت مجموعه 
معظمي به نام کانون وکلا نیازمند اشــخاص توانمند 
است. تشــخیص این معیارها باید به خود وکلا واگذار 
شود که صاحبان اصلي این صنف هستند. بدیهي است 
آنها با تعاملي که در زندگي حرفه اي خود با همکاران 
خود دارند بهتر از هر شــخص خارج از این مجموعه 
قادر به تشــخیص اشــخاص ذي صلاح براي مدیریت 

صنفشان هستند.

رویداد

نقطه عطفی در بحران یمن 

تسلط شبه نظامیان جدایی طلب بر عدن در جنوب  �
یمن را می توان نقطه عطفی در بحران سه ســاله این 
کشــور و مقدمه تجزیه مجدد کشــور بعد از ۲۸ سال 
وحــدت به شــمار آورد. این شــبه نظامیان که از نظر 
عملیاتی، مالی و سیاسی مورد حمایت امارات متحده 
عربی قرار دارند، به «شــورای انتقالی جنوب» تحت 
رهبری عیدوس الزوبیدی وفادارند که در ۲۰۱۷ ایجاد 
شد و هدف آن احیای کشور مستقل یمن جنوبی است. 
زوبیــدی مدتی فرمانــدار عــدن در دولت هادی 
بود. اما بعد از اینکه مشــخص شــد مــورد حمایت 
امارات اســت و اهــداف جدایی طلبانــه دارد، بر کنار 
شــد. برکناری او و یــک وزیر جدایی طلــب در فوریه 
گذشته به شــدت در امارات مورد انتقاد قرار گرفت و 
از آن پس رقابت فشــرده و علنی بین دولت هادی و 
امارات در جنوب وارد مرحله ای جدید شــد. مقامات 
امارات علنا خواســتار برکناری هادی شــدند و آن را 
پیش شرط توفیق در شکست حوثی ها خواندند. اکنون 
جدایی طلبان که از سوی دولت هادی متهم به کودتا 
شــده اند، از برگزاری همه پرسی استقلال بدون نیاز به 
تأیید دولت هادی سخن می گویند. اگرچه آنها رسما از 
منصورهادی به عنوان یک شریک، همچون عربستان، 
در ائتلاف ضدحوثی اســم می برند، اما روشــن است 
که اولویت آنها از این پــس نمی تواند ادامه مبارزه با 

حوثی ها و تصرف صنعا باشد. 
از طرفی، امارات در حدود دو سال گذشته مخفی 
نکرده کــه اولویت های خاص خــود را در یمن دارد. 
در کنار خصومت شــدید با اخوانی ها، ازجمله حزب 
اصلاح، که یکی از دلایل فاصله گرفتن از منصورهادی 
اســت، این کشــور کوشــیده از خلأ قدرت در جنوب 
بــرای تحکیم موقعیت خود اســتفاده کند. خبرهای 
تأییدنشــده حاکی از انجام عملیات نظامی به وسیله 
امــارات در جزیــره ســوکوترا و اجاره ۹۹ســاله این 
جزیره و جزیره عبدالکــوری در مجاورت آن در ۲۰۱۴ 
از دولت منصورهادی اســت. امارات انجام عملیات 
نظامی در ســوکوترا را تأیید می کند. این دو جزیره که 
در خلیــج عدن واقع اند، مدت ها در مرکز جنگ قدرت 
بین دولت هادی و امارات قرار داشــته اند. در ماه می 
 گذشــته امارات تأییــد کرد که از ایــن جزیره به عنوان 
پایگاهی برای آموزش نظامی استفاده می کند. امارات 
همچنین حدود یک ســال قبل از آن، در قراردادی به 
مبلغ بیش از ۴۰۰  میلیون دلار بندر بربری در سومالی 
لند (نقطه مقابل عدن در شاخ آفریقا) را تحت کنترل 
درآورد. امــارات جزیره کوچک پریم در باب المندب را 
نیز اشــغال کرده است. گفته می شــود امارات حدود 
ســه  میلیارد دلار برای اجــرای پروژه های زیربنایی در 
جنــوب یمن و چند  میلیارد نیز بــرای تجهیز نظامیان 
و شــبه نظامیان یمنی هزینــه کرده اســت. هدف از 
ایــن ســرمایه گذاری های عظیم ظاهرا این اســت که 
جنوب یمن دیگــر هرگز تحت اداره صنعا قرار نگیرد. 
ظاهرا یکــی از اولویت های مهم امارات تأمین امنیت 
باب المندب اســت که از اهمیت زیادی برای تجارت 
امارات با اروپا و آمریکای شــمالی برخوردار است. این 
تلاش های امارات با بهارعربی و جنبش شــیعیان در 
بحرین شروع شــد. اعزام نیروهای اماراتی به بحرین، 
دخالت در لیبی، حمایت بسیار پرهزینه از السیسی در 
مصر و نهایتا اعزام شــمار زیادی نیرو به یمن با وجود 
داشــتن ارتشــی کوچک (درحالی که عربستان مایل 
بــه اعزام نیرو به یمن نبــوده) ازجمله اقدامات دیگر 
امارات با اهداف مشابه بوده است.  درحالی که هدف 
ســعودی ها همچنان اعاده حکومــت منصورهادی 
است و معتقدند که صحبت از تجزیه جنوب موجب 
ســلب مشــروعیت از تلاش هــای جنگی بــرای این 
منظور می شــود، اقدامات امارات می تواند به معنی 
فاصله گرفتن از برنامه های عربستان و تمرکز بر جنوب 
یمن و تفرقه در ائتلاف عربی در یمن و سردرگمی آن 
درمورد تاکتیک ها و استراتژی اش باشد.  منصورهادی 
کــه در رأس دولــت مــورد حمایت یمن قــرار دارد، 
اکنون با دو دشــمن مواجه است: حوثی ها در شمال 
و جدایی طلبان در جنوب. به عــلاوه، جنگ قدرت در 
جنــوب بین منصورهادی و جدایی طلبان و قبایلی که 
از این یــا آن طرف حمایت می کنند، مشــکل دیگری 
اســت که از این پس منطقه را تهدیــد خواهد کرد و 
طرح های عربستان در یمن را به چالش خواهد کشید. 
ســؤال دیگر این است که تجزیه طلبان چقدر خارج از 
عدن نفــوذ دارند. قبایل جنــوب تحت حمایت مالی 
ســعودی ها یا اماراتی ها یا هر دو هســتند و القاعده 
مهم ترین برنده این وضع خواهد بود. نکته ناروشــن 
دیگر نظر ســعودی ها درباره  تجزیه یمن است. آنها 
یک  بار در اواســط دهــه ۱۹۹۰ در مقــام واکنش به 
حمایت عبداالله صالح از صدام در جنگ کویت، تلاش 
ناموفقی را برای تجزیه یمن سازمان دادند. اکنون یکی 
از راه های ممکن می تواند استقلال جنوب به صورت 
دوفاکتو و بــا رضایت تلویحی عربســتان و ادامه کار 
منصورهادی به عنوان رئیس جمهور اسمی باشد. اما 
با توجه به اینکه منصورهــادی هر دو پایتخت یعنی 
عدن و صنعا را از دست داده، شانس او برای بازگشت 
به قدرت تقریبا صفر است. این امر می تواند به معنی 

ورشکستگی سیاست سعودی در یمن هم باشد. 
آمریکا نیز باید سیاست خود را در قبال این تحولات 
و سودبردن قطعی القاعده از آن  روشن کند. سیاست 
کنونــی آمریکا کــه مبتنی بر قطع نامه ۲۲۱۶ اســت، 
تطابقی با شــرایط کنونی ندارد. میانجیگری سازمان 
ملل نیز دیگر فاقد انرژی لازم است. درمجموع، همه 
طرف ها باید سیاســت های خود در قبال یمن را مورد 

بازبینی قرار دهند. 

نگاه

سیاست دو شنبه   16 بهمن 1396سال پانزدهم    شماره 3079

قضات مراقب «شیطان صفتان» باشند
او همچنیــن در پاســخ بــه 
ســؤالي مبني بر ارائه آخرین 
آمار از قضات متخلف با اشــاره بــه تأکید رئیس قوه 
قضائیه بر معرفي اســامي و عکس قضات متخلف، 
گفــت: «ما هزار قاضي زحمتکــش داریم. به قضات 
گفته شــده که مراقب باشند تا شــیطان صفتان آنها 
را وسوســه نکننــد. ممکن اســت برخــي همکاران 
بگوینــد ایــن کار به حیثیــت قضات ضربــه مي زند، 
اینجا باید ببینیم معرفي نکــردن چقدر ضرر مي زند، 
اگر بعد از این هشــدارها قاضي یــا کارمندي تخلف 
کند و جرم محرز شــود، قطعا معرفي خواهند شد». 
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اینکه بهتر نیست 
درخصوص شکایت هایي که نســبت به قوه قضائیه 
مطرح مي شــود نهاد دیگري قضــاوت کند و به این 
صورت نباشــد که قوه قضائیه هم متهم باشد و هم 
قاضي، عنوان کرد: «این موضوع در تمام دنیا این گونه 
است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضائیه 
بر اساس قانون اساســي این مسائل روشن است. در 
خود قوه قضائیه هم این مســئله روشن است که چه 

قاضي اي حق رسیدگي به چه پرونده اي را دارد».
او ادامــه داد: «دراین خصوص قانون اساســي و 
قوانین موضوعه مســائل را روشن کرده و خدشه اي 
دراین باره مطرح نیســت. اگر علیه قوه قضائیه یا یک 
قاضي شکایتي شــود و اینکه چگونه به این موضوع 
رسیدگي مي شود، مسائلي روشن است. یک تشکیلات 
خارج از قوه قضائیه این موضوع را رسیدگي نمي کند 
و سازوکار رسیدگي دراین باره در قوه قضائیه روشن و 

مشخص است».
کیفرخواست براي ۱۲۰ نفر در تهران

خبرنگاري از ســخنگوي دســتگاه قضا پرسید که 
در ناآرامي هــاي اخیر آیــا گروهي به عنــوان عامل 
این اتفاقات شناســایي شــده اند و آیا در این اتفاقات 
جریانات سیاســي مطرح مداخله داشــته اند یا خیر، 
که محســني اژه اي پاســخ داد: «عاملي کــه بگوییم 
رأس امــور بوده یا یــک نفر که در تمام اســتان ها و 
شهرســتان ها در رأس موارد بوده چنین چیزي سراغ 
نــدارم و نشــنیده ام. اینکه برخي جریانات سیاســي 
ممکن اســت بســتري ســاخته  و حرف هایي زده  که 
غیرمستقیم کمک کننده به این موضوع باشند، چنین 

چیزي مطرح اســت، اما فردي بــه صورت عامل این 
موضــوع ســراغ نــدارم و چنین چیزي نشــنیده ام». 
او با بیان اینکه افرادي دســتگیر شــدند که عمدتا با 
قرار آزاد شــدند، گفت: «در حــال حاضر ۲۴۵ یا ۲۴۶ 
نفر در بازداشــت هســتند و در تهران بــراي ۱۲۰ نفر 
کیفرخواست صادر شده و اکنون سه یا چهار نفر آزاد 

نشده اند».
«باقر نمازي» به صورت دائم   مرخص نشده است

محسني اژه اي درباره پرونده باقر نمازي هم گفت: 
«ایشــان آزاد نشــدند و مانند هر زنداني به مرخصي 
آمده است. مرخصي او ســه روز بوده و تقاضا کرده 
که نیاز است به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل 
نیاز اســت که مرخصي اش تمدید شود که بر همین 
اساس مرخصي او ســه روز دیگر تمدید شده است. 
گمــان مي کنم مرخصي وي تمام شــده اســت». او 
درباره اینکه آیا آزادي دائمي وي مطرح نبوده است؟ 

گفت: «خیر»
او در پاســخ به این ســؤال که در ابتــدا قرار بود 
دادگاه رســیدگي به پرونده حمید بقایي علني برگزار 
شــود، آیا این موضوع صحت دارد  یا فقط ادعایي از 
طرف بقایي بوده است؟ عنوان کرد: «از ناحیه قاضي 
این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفي هم از طرف 

دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست».

نهایت تلاشمان این است که بیت المال برگردد
محســني اژه اي در ادامه نشســت خبري در پاسخ 
به ســؤالي دربــاره اینکه آیا واقعا در مبارزه با فســاد 
آن قــدر قدرتمند هســتیم که اموال را بــه بیت المال 
بازگردانیــم، مثــلا در پرونده هــاي بابــک زنجاني و 
مه آفریــد امیرخســروي  یا خاوري چه مقــدار از این 
اموال بازگشته اســت؟ گفت: «ما نهایت تلاش مان را 
کردیــم و مي کنیم که نه تنها اگــر چیزي از بیت المال 
رفتــه، برگردد؛ بلکه باید بــراي مجرمان مجازات هم 
صورت گیرد و جزاي نقدي هم گرفته شود. در پرونده 
مه آفرید امیرخســروي  تمام موارد استیفا شد و ۷۰۰ 

میلیارد جزاي نقدي وصول شد».
او درباره پرونده بابک زنجاني گفت: «فســاد بابک 
زنجاني دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و 
۴۲۷ میلیــون و ۵۰۰ هزار یورو بابت نفت به شــرکت 
نفت مي داد که نداده بود و حدودا یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیــون یورو بابت پولي بود که به او داده بودند تا به 
پیمانــکاران بدهد که از این مبلغ ۶۵۰  میلیون یورو را 
ایــن فرد بابت حواله اي که کــرده بود، پرداخت کرده 
بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند».
او بــا بیــان اینکه این فــرد یــک دکل در خارج از 
کشور داشت که ۷۹میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارزش آن 
بود که به شــرکت نفت داد، گفــت: «مجموع بدهي 

او، دو میلیاردو ۶۶۰ میلیون یورو بوده اســت که ۶۵۰ 
میلیــون یورو را قبلا پرداخته و یک دکل هم به ارزش 
۷۹ میلیــون دلار پرداخــت کرد. حــدود ۶۰۰ و اندي 
میلیون یورو نیز نفت به یک شــرکت خارجي فروخته 
که بدهکار اســت و طرح دعوا شده و باید دید به پول 

مي رسد یا خیر».
داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  ســخنگوي 
«۱۶هزارو۵۴۰میلیاردو ۷۵۳ میلیون ریال هم اموالي 
اســت که از وي شناســایي و طبق نظر کارشناســي 
قیمت گذاري شــده است. اقدامات دیگري نیز صورت 
گرفته اســت. شــرکت نفت مي گوید ایــن مبالغ کل 
طلب را پوشــش نمي دهد که درست هم مي گوید و 
مدعي اســت تأخیر در پرداخت هم باید لحاظ شــود 
که مي تواند دادخواست بدهد؛ بنابراین نهایت تلاش 
صــورت گرفته و بخش عمده اي هــم تا الان وصول 
شده اســت و هنوز هم تلاش ها ادامه دارد و چندین 
نوبت براي شناســایي امــوال هیئت هایي به خارج از 

کشور اعزام شده اند».
روابط قوه قضائیه با وزارت اطلاعات سرد نیست

سخنگوي دســتگاه قضا درباره مدیران دوتابعیتي 
نیــز گفت: «باید توجه کرد درباره این افراد دوتابعیتي 
قانون ما تابعیت مضاعف را نمي پذیرد و با این وجود 
حق کار دولتي ندارند. دادستان کل دنبال این موضوع 
اســت. افرادي در این خصوص که مطمئن هســتیم 
دوتابعیتي هســتند، پس از اینکه ســازمان بازرســي 
کل کشــور و دســتگاه هاي نظارتي تذکر دادند، برکنار 
شــدند؛ اما اینکه هنوز افراد دوتابعیتي ای که شــاغل 
در نهادهاي دولتي هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعي 

ندارم».
خبرنگاري از محســني اژه اي پرسید چرا ارتباطتان 
بــا وزارت اطلاعــات خــوب نیســت، دادســتان کل 
گفتــه وزارت اطلاعات اســامي دوتابعیتي ها را به ما 
نمي دهــد. او پاســخ داد: «وزارت اطلاعات در جایي 
ضابط قوه قضائیه است و وظیفه دارد در مقام ضابط، 
زیــر نظر قاضي باشــد؛ اما در برخي مــوارد به عنوان 
ضابط قوه قضائیه شناخته نشده است. روابط ما سرد 
نیســت؛ اما درخصوص دوتابعیتي ها، بحث اختلافي 
است که دوتابعیتي هســتند یا نیستند، شاغل هستند 
یا نیســتند. بعید مي دانم که شاغلي دوتابعیتي باشد 
و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستان گزارش دهد».

سخنگوي قوه قضائیه تشریح کرد

سرنوشت دستگیرشدگان پروژه «بي حجابي»

فردا هم پاســخ شــوراي نظارت رســما منتشر 
شــد کــه گفتنــد انتخــاب مجــري بــا رئیس 
صداوسیماست. من آن شب به خاطر مردم کوتاه آمدم. آقاي روحاني 
به جاي اینکه بگوید تشــکر مي کنیم، ظاهرا یك مشــکل قانوني پیش 
آمده بود و رفع شــد، با یك خنده مغرورانه خطاب به خانم پوریامین 
از موقعیت شــان در عقب راندن صداوسیما گفتند انگار که شاخ غول 
را شکســته اند. آیا این براي رئیس جمهوري افتخار است؟ در سازمان 
این حرکت من مثبت واقع شــد و همه گفتند اگر زمانش برسد رئیس 
سازمان براي استقلال آن مي ایســتد. من در دوران ریاستم بر سازمان 
خیلي تحول ایجاد کردم. خیلي از نوارها را از آرشــیو بیرون کشــیدم. 
از دفاعیات خســرو گلســرخي بگیرید تا راهپیمایــي گروه هاي چپ و 
مارکسیست و شــخصیت هاي دولت موقت. اصلا معتقد بودم که ما 
محرمانه به این صورت نداریم. الان هم اینکه برخي انتقاد مي کنند که 
این نوار ۲۰ دقیقه اي از جلسه خبرگان درباره رهبري بیرون رفته و برخي 
شایعه سازي کردند که این رهبري موقت بوده که اصلا حقیقت ندارد. 
صحبت هاي آقاي مشکیني هست و حتي آقاي عطااالله مهاجراني هم 
توییت کرد و همین را گفت و از افتخارات رهبري نظام است که وقتي 
مي خواهد انتخاب شود؛ مثل بزرگان تاریخ اسلام مي گوید الان که شما 
اصرار مي کنید، حجت تمام مي شــود. رهبــري همه حرف ها را همان 
زمان مي زنــد. برخي مي گویند این نوارها محرمانــه بوده؛ درحالي که 

این طور نیست.
  اگر از نظر صداوسیما محرمانه نبود، چرا هیچ وقت منتشر نشد؟ �

معتقدم هیچ  کدام از این نوارها مشــکل نــدارد. یعني اگر این نوارها 
پخش شــود، بسیار هم خوب اســت. من وقتي مي خواســتم دفاعیات 
خســرو گلسرخي را پخش کنم، خیلي ها مقاومت کردند و گفتند این کار 
را نکن. من گفتم اتفاقا یك مارکسیســت لنینیســم از امــام علي و امام 
حســین و جنایات شاه سخن مي گوید؛ خیلي خوب است و مقوم انقلاب 

است.
  چرا مذاکرات خبرگان هیچ وقت زمان شما کامل منتشر نشد؟ �

شاید مثلا آن علاقه احساس نمي شده است. شاید فکر نمي کردیم که 
پخش مشروح جلسه خبرگان خوب و پرمخاطب باشد.

  آخر مســئله این اســت که از صداوســیما بارها بخشــي از این  �
مذاکرات به ویژه آن تکه صحبت هاي آخر آقاي هاشــمي پخش شده 
بود. حتي در همان آیتم هاي پخش شده هم الان که نوار کامل منتشر 
شده، متوجه مي شویم که جاهایي کات و بعد جابه جایي صورت گرفته 

است، یعني حتي ترتیب را هم به هم زده بودند.
سانسور نیست. جایي برنامه ســازي مي شود. بخشي از صحبت هاي 
طرف را استفاده مي کنند؛ بله شــما بگویید برنامه سازي هاي جهت دار، 

یعني حرفمان را دقیق کنیم. اصلا سانسور معني ندارد. 
  خب پس شــما با همین عبارت «برنامه سازي هاي جهت دار» در  �

صداوسیما موافق هستید؟
اجــازه بدهید. مادر به بچه گفت قربان چشــم بادامي ات، بچه گریه 
کرد و گفت بــادام مي خواهم. نه مــن دارم شــما را راهنمایي مي کنم 
که شــفاف حرف بزنیم. الان شــما بگویید یك کانــال بگذاریم که همه 
مذاکــرات مجلس خبــرگان را از ابتدا تا آخر پخش کننــد. اتفاقا بد هم 
نیست. روز دوم همه حوصله شــان سر مي رود، مي گویند همه صحبت 

به ما چه؟ روز دوم همه مي زنند کانال دیگر فوتبال یا کارتون مي بینند.
  پس چرا الان این همه در کانال ها پخش شد و استقبال شد و دیده  �

شد.
آفرین. شــما رســانه اي هســتید. به دلیــل اینکه یــك قرائت کاملا 
ضد انقلابــي از آن درآوردند و گفتند این رهبري موقت اســت و این هم 

ســندش. همه رفتند نگاه کردند ببینند چیســت. بعد که دیدند متوجه 
شــدند که این اتفاقات فقط تواضع رهبري در این خصوص است. به این 

دلیل یك نوار چند دقیقه اي میلیون ها بار دیده مي شود.
  تلویزیون که زیاد ســخنراني هاي مطول پخش مي کند، این را هم  �

مي توانست پخش کند.
این الان سلیقه شماست. من ســلیقه شما را از همین تریبون منتقل 
مي کنم. مي گویم شــاید ســلیقه خانــم جزیني، نماینده ســلیقه جمع 
بزرگ تري باشــد. یکي از کانال ها مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان را 

پخش کند. خیلي هم خوب است. من الان حرف شما را مي پسندم.
  من مثالي از آقاي رمضان زاده براي شــما مي زنم. ایشان معتقد  �

بودند که سال ۸۴ اصلاح طلبان به صداوسیما باختند نه احمدي نژاد؛ 
به این معني که صداوســیما کاملا پشت آقاي احمدي نژاد بود. مثال 
معروفي دارنــد، مي گویند در پربیننده ترین ســاعات خبري به مدت 
طولاني صداوســیما راه اندازي یــك پله برقي معمولــي در تهران را 
به عنوان دســتاوردهاي آقــاي احمدي نژاد بــا آب وتاب پخش کرد 
اما راه اندازي یك نیروگاه برق آبي با ســرمایه هنگفت که ایران را در 
زمینه تکنولو ژي به کار رفته در آن جزء چند کشور نخست دنیا مي کرد و 
بسیار مهم بود، فقط یك بار در ساعت خبري آخر شب و خیلي کوتاه 
منتشــر کرد. من معتقدم که از این دست موارد ما بسیار بسیار زیاد در 

صداوسیما داشتیم.
شــاید حرف آقاي رمضان زاده که دوســت من اســت، درست باشد. 
ممکن اســت در یك بخش خبــري این طور بوده اســت. البته یك چیز 
دیگري هــم بگویم، گفته بــودم بعد از چند خبر ســخت، یك خبر نرم 
و متفاوت بروید که ذهن ها تلطیف شــود و مجــددا دوباره اخبار جدي 
پخش شــود. البته آقاي رمضان زاده اگر معتقد اســت تلویزیون در سال 
۸۴ رئیس جمهوری تعیین کرد، یعني ضرغامي این قدرت را داشــت که 
رئیس جمهوري تعیین کند، این براي من شــخصا خیلي خوب است! اگر 
من چنین تواني داشــته باشــم که مردم به آن فــردي که مي گویم، رأي 

بدهند. درحالي که من واقعا چنین تواني ندارم.
  مي گویند دو نفر قدرتشان واقعي است. کسي که کلید صداوسیما  �

را دارد و دومي کسی که کلید اوین را.
 خاطرم هســت یك بار هم یك اختلاف جدي با آقاي آملي لاریجاني 
پیدا کردیم. ایشان از دست ما ناراحت شد و گفت اگر این طور مي خواهید 
اخبار من را پوشش بدهید، دیگر نیایید. قهر کرد و گفت دیگر دوربین هاي 
صداوسیما را در جلسه شــوراي عالي قضائي راه ندادند. فکر مي کردند 
که الان همه مي آیند و این مشــکل را حــل مي کنند، دیدند نه آب از آب 
تکان نخورد. از ســایت خودشــان خبر مکتوب را برداشتیم. تصاویر هم 
آن قدر ثابت و کلیشــه اي بود که هیچ فرقي نداشــت. اگر شــما تصاویر 
پنج سال گذشته جلسات شوراي عالي قضائي را هم دنبال کنید، تفاوتي 
حس نمي کنید. خبر ایشــان هم مثل باقي خبرها یك خبر رســمي بود. 

هیچ کسي هم نفهمید و دفعه بعد هم گفتند تشریف بیاورید.
  گلایه ایشان چه بود؟ �

امثال گلایه هایي که آقاي روحاني یا اصلاح طلبان دارند. گلایه، گلایه 
اســت امــا آن خبر خاص این بود که چرا شــما خبر مــن را بعد از خبر 
اســب هاي ترکمن صحرا رفته اید. یك گزارش خیلي قشنگ از مسابقات 
بین المللي کورس اسب دواني در گنبد رفته بودیم که جایگاه بالایي هم 
داشــت. بهترین تصاویر از اسب ها و طبیعت پخش مي شد و بعد از آن، 
خبر آقاي آملي پخش شد. ایشان احساس مي کرد به ایشان اهانت شده 
اســت! هربار من را مي دید، مي گفت آقاي ضرغامي این اسب هاي گنبد 
قبل از خبر من رفته و به قوه قضائیه بي احترامي شــده است. شنیدم که 
ایشان به رهبري هم گلایه کرده بودند و مطمئن نیستم ظاهرا رهبري به 

ایشان فرموده بودند شاید خبر اسب ها خیلي مهم تر از خبر شما بوده که 
جلوتر رفته اند. اصلا بحث مهمي و غیر مهمي نیســت. از نظر ما چینش 

خبر از اهمیت حرف هاي خاص خود برخوردار است.
  من درباره حجاب در صداوسیما هم مي خواهم از شما سؤال کنم.  �

این خیلي در بین مردم جا افتاده که مي گویند صداوسیما در زمان هاي 
خاص مانند انتخابات تصاویر خانم هایــي را که حجاب کامل ندارند 

کاملا پخش مي کند، اما در زمان هاي دیگر نه. ماجرا چیست؟
مسئله خیلي ساده است؛ ماجرایي در کار نیست. زماني که صداوسیما 
برنامه ســازي مي کند، چون باید الگو معرفي کند و الگوهاي صداوسیما 
براي نســل هاي جدید است، باید حجاب متعارفي را معرفي کند تا الگو 
شــود. دستگاه هاي نظارتي حتي به همین حجاب هم ایراد مي گیرند که 
آن طور که شایسته است در برنامه ها و نمایش ها رعایت نمي شود، اما در 
مقام نشان دادن واقعیت رأي دادن مردم و راهپیمایي که بستر کار حضور 

انبوه مردم است حساسیت کمتري به خرج داده مي شود.
  بحث همین اســت که آیا این مردم فقــط زمان انتخابات مردم  �

هستند؟ در سایر گزارش هاي تلویزیوني شما این مردم با حجاب کامل 
دیده مي شــوند و فقط در زمان هاي خاصي افــرادي با حجاب هاي 
متفاوت نشــان داده مي شــوند، در ضمن حالا به نظرتان الگویي که 

داده اید مؤثر بوده؟
حتما مؤثر بوده. باید نگاه کنیم اگر نباشــد چه اتفاقي مي افتد. رسانه 
ملي وظیفه دارد. سیماي جمهوري اســلامي باید سیماي الگو معرفي 

کند.
  آیا ســیماي ملي نباید بازتاب دهنده سبك هاي زندگي همه ملت  �

باشد؟ بازتاب دهنده واقعیات جامعه باشد؟
بله لازم است. یك جایي باید الگو ارائه بدهید.

  اینکه صداوســیما وظیفه دارد الگو معرفي کند را کجا گفته  اند، در  �
اساسنامه سازمان است؟

بله. در اساســنامه و مرامنامه ســازمان همه این ضوابط وجود دارد. 
این قدر از این چیزها دارد. زیادي دارد. همه جا هم دارند. شــبکه رسمي 
تلویزیــون ترکیه هــم به وضوح ضوابــط نظارتي اش متفــاوت از باقي 
شبکه هاي ترکیه است. ببینید من تصاویر زیادي دارم از همان خانم هایي 
که در گوشــه تظاهــرات بوده  اند یا رفته  اند رأي بدهند که پخش نشــده 
اســت؛ یعني خیلي از تلرانس خارج بوده اســت! اصــلا خیلي وقت ها 
دوربین وقتي ســراغ کسي مي رفت، خود آن خانم روسري اش را درست 

مي کرد.
  چون مي داند که صداوسیما او را نشان نمي دهد. �

نــه همــه آن این نیســت. در مصاحبه هــاي مردمي تلرانــس ما از 
برنامه هاي رسمي بازتر است.

  و زمان انتخابات این تلرانس بازتر مي شود. �
سر صندوق ها یا مراسم عمومي، مردم اگر بیشتر دیده مي شوند با این 
تحلیل اســت که ما بگوییم در این بستري که همه مي آیند رأي مي دهند 
پشــتوانه نظام و انقلاب هستند. اگر مقداري فضا بازتر است توجیه دارد 

که این جمعیت با این مشخصات آمده اند که رأي بدهند.
  صداوسیما متوجه نیست که مردم از این رفتارش دلخورند و فکر  �

مي کنند که از آنها استفاده ابزاري مي شود؟
صراحتا موضعــم را گفتم و اصلا فکر نمي کنم که اســتفاده ابزاري 
اســت. یك موقع است با یك فرد صحبت مي کنیم. بدحجاب هم نشان 
مي دهیم، اما در یك قاب بســته ســعي مي کنیم چارچوب ها را رعایت 
کنیــم، اما وقتي یك جمعیت زیادي مي آیــد و آن جمع از نظر تصویري 
اولویت دارد، اگر کسي بدحجابي دارد نشان مي دهیم. فاصله اش آن قدر 

نیست. 

اصلا من اصولگرا نیستم
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بدحجابی شرعی و مجازات قانونی 
همچنین دادســتان تهران از وثیقــه ۵۰۰ میلیون 
تومانــی دختری که بعــد از اعتراضات دی ماه مورد 
تعقیب قرار گرفت خبر داد. حال ســؤال این اســت؛ 
اگر اتهام دختر مورد بحث مشمول ماده ۶۳۸ قانون 
مجــازات اســلامی و تبصره ذیل آن باشــد، با میزان 
مجازاتی که دادســرا بعد از صدور کیفرخواســت از 
دادگاه درخواست می کند، تناسبی ندارد، زیرا حسب 
تبصره ذیــل مــاده ۶۳۸، مجازات زنانــی که بدون 
حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، 
حبس ۱۰ روز تا دو ماه اســت یا جــزای نقدی از ۵۰ 
 هزار تا ۵۰۰  هزار ریــال، یعنی دادگاه می تواند متهم 
را به یکی از دو مجازات یــا حبس حداکثر تا دو ماه 
یــا جزای نقــدی حداکثر تا ۵۰  هــزار تومان محکوم 
کند. وثیقه ۵۰۰  میلیــون تومانی که به علت عجز از 
تودیع آن به وســیله متهم در حکم بازداشت موقت 
اســت، تناسبی با اتهام انتســابی ندارد مگر اینکه در 
کیفرخواســت اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم 
شده باشد. حال که موضوع حساس شده لازم است 
تعریفی حقوقی از حجاب شــرعی داشــته باشــیم 
تــا در مواردی که زنــان و دختران روســری خود را 
برنمی دارند، اما نوع پوشش آنان مورد ایراد مأموران 
قــرار می گیــرد، تعریــف واحدی از حجاب شــرعی 
داشته باشیم. این مســئله، چالشی است که باید آن 
را به نوعی مدیریت کرد که بــه تقابل بین دختران و 

دستگاه قضائی و ضاطبان آن تبدیل نشود.
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لیدا عسکرنیا . وکیل دادگستري
کوروش احمدى . کارشناس روابط بین الملل
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